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یادداشت

مقدمه اول: اصل سی وششم قانون اساسی حکم به 
مجازات و اجرای آن را تنهــا از طریق دادگاه صالح 
و به موجــب قانون ممکن می داند و همین حکم در 
ماده ۱۲ قانون مجازات اســلامی تکرار شــده است. 
به موجب اصل ســی وهفتم قانون اساســی و ماده 
۴۰ قانون آیین دادرســی کیفری، اصل برائت است و 
هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر 

اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. 
مقدمه دوم: ماده ۲ قانون مجازات اسلامی صرفا هر 
فعــل یا ترک فعلی را که در قانون برای آن مجازات 
تعیین شــده باشــد، جرم می داند و ماده ۱۳ همان 
قانون بر لزوم رعایت دقیق میزان و کیفیت مجازات 

منــدرج در قانــون و رأی دادگاه تأکیــد دارد و برای 
تخلف از این ضوابط مجازات تعیین کرده است. 

مقدمه سوم: در مواد ۱ و ۲ و ۲۲ قانون آیین دادرسی 
کیفــری تکلیف کشــف و پیگیــری جــرم و تعیین 
مجازات را به وســیله دادســراها تعییــن کرده و در 
ماده ۲۸ مقرر شــده ضابطان دادگســتری- یا همان 
مأموران نیــروی انتظامی- تحت  نظارت و تعلیمات 
دادســتان در کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن 
و شناســایی و یافتن متهم و جلوگیــری از فرار او و 
تحقیقــات مقدماتی و ابلاغ صحیــح اوراق قضائی 
و اجرای تصمیمات قضائی اقدام کنند و دادســتان 
مکلف شــده اســت بــرای ضابطان به طــور منظم 
دوره های آموزشــی برگزار کند. پس حدود وظایف و 
اختیــارات ضابطان یا همان نیروی انتظامی در کلیه 
رده ها مشخص اســت و ضابط عدلیه یا دادگستری 

همواره مرئوس و تحت نظر دادستان می باشد. 
بــه موجب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرســی کیفری، 

بازپرس با احراز وقوع جــرم یا بی گناهی متهم قرار 
جلب به دادرســی یا منع پیگــرد صادر می کند و به 
موجب بند پ ماده ۲۷۹ تعیین نوع اتهام با دادستان 
است. بااین حال ماده ۲۸۰ همان قانون مقرر داشته 
عنوان اتهام مندرج در کیفرخواســت مانع از تعیین 

عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. 
نتیجــه: تعریف اولیه جرم، با قــوه  مقننه و مجلس 
اســت. در مقام تشــخیص اتهام، موضع بازپرس و 
دادســتان مشــخص اســت. نقش نیروی انتظامی 
به عنوان ضابــط عدلیه در فرایند رســیدگی کیفری 
کاملا واضح و معلوم اســت و هیــچ اختیاری برای 
آن جهت توصیــف و تعریف جرایم یا انطباق حکم 
بر موضوع، پیش بینی نشــده اســت و بــا توجه به 
ملاک ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی اصولا امور 
قضائی چنان اســت که همه مأموران دولت اعم از 
کشــوری و لشــکری باید درخصوص دخالت در آن 

به شدت احتیاط کنند. واالله اعلم. 

تعریف جرم با کیست؟  چرا اثر پروانه ای اینجا اثر ندارد؟!
پوریا عالمــی: محمد دهقان، نماینــده اصولگرای  �

مجلس، گفت: «عده ای از مسئولان از داخل حکومت، 
مؤسســات مالی و اعتباری را تشــکیل داده اند و اساسا 
تمام شــرکت های بــزرگ متعلق به اجــزای مختلف 
حکومت اســت که با رانــت به ثروت هــای آنچنانی 

رسیده اند». بعد از اعلام این موضوع اتفاقات زیر افتاد:
- علاوه بــر کافوهــای مخابراتــی، روی جدول هــای 

جوب های خیابان نیز شیروانی نصب شد.
- عوارض مسافرت به خارج سه برابر شد.

- آلودگی هوا ۶۰ برابر شد.
به قدری خاک در هوای خوزســتان وجود داشــت 
که مردم در آســمان مشــغول به کشــاورزی شــدند. 
دولــت مقرر کرد حتمــا پول «زمین هوایــی» از مردم 
اخذ شــود.مردمی که پــول جمع کرده بودند ســکه 
بخرند، متوجه شدند قیمت ســکه دوبرابر شده و آنها 
نهایتا می توانند تخم مرغ بخرند.مردمی که پولشــان را 
برای سرمایه گذاری در پیش خرید آپارتمان هزینه کرده 
بودند، وقتی فهمیدند مالک آنها ورشکســته اســت و 
رفته آب خنک بخوره، از خوشحالی سکته کردند.رانتی 
کــه به ژن های برتر بابــت واردات و حفر چاه و ... داده 
می شد، یک لحظه به تعویق افتاد.تعدادی از کارگرانی 
که بــرای دریافت حقوق های معوق خــود جلوی در 
خانه شــان ایســتاده بودند، به ســمت افق راهنمایی 
شــدند تا در افق گــم شــوند.عده ای از مال باخته های 
صندوق ها و مؤسســات مالی و اعتبــاری رفتند پیش 
عده ای از مســئولان داخل حکومت کــه درباره اینکه 
«عده ای از مسئولان از داخل حکومت، مؤسسات مالی 
و اعتباری را تشــکیل داده اند و اساسا تمام شرکت های 
بزرگ متعلق به اجزای مختلف حکومت اســت که با 
رانت به ثروت های آنچنانی رســیده اند»، اعتراض کنند 
که عده ای از مسئولان داخل حکومت گفتند صندوق ها 
و مؤسسات مالی و اعتباری ما از صندوق ها و مؤسسات 
مالــی و اعتباری آن عــده دیگر بهتر اســت، پولتان را 

بیاورید پیش ما!
نــام بــه  دارد  وجــود  نظریــه  یــک  جمع بنــدی: 
 Butterfly effect یــا «اثر پروانه ای» که می گوید: «تغییر 
جزئی در شــرایط اولیه – مثل بال زدن پروانه - می تواند 
به نتایج وسیع و پیش بینی نشــده در کلیت یک سیستم 
– مثــل توفــان در نیمکره دیگــر زمین – منجر شــود».
منتهــا همان طور که دقت می کنید، باترفلای افکت یا اثر 
پروانــه ای وقتی اتفاق می  افتد که یک اتفاق کوچک مثل 
بال زدن پروانه داشته باشــیم! وگرنه این همه صندوق و 
مؤسسه که پول ها را هپلی هپو کردند اصلا اتفاق کوچکی 
نیست که تغییری در سیستم پولی و اقتصادی ایجاد کند. 
حالا چه صاحبانش مسئولان باشند یا یک عده کلاهبردار.

www. sharghdaily.ir
سه شنبه   8 اسفند 1396    10 جمادى الثانى 1439   27 فوریه 2018   سال پانزدهم   شماره  3096    16 صفحه

اذان ظهرتهران 12:17    اذان مغرب 18:16    اذان صبح فردا 5:13    طلوع آفتاب 6:36

کارتون خواب

حرف درشت

مغز اجتماعى- 10

بــه  نظر می رســد عده ای 
به  اندیشمند  روشــنفکران  از 
این خاطر نظریه جدایی ذهن 
(روان) از مغــز را می پذیرنــد 
که مغــز عضــوی بیولوژیک 
اســت. این عده نمی خواهند 
محدودیت هــای بیولوژیک، دســت وپای ذهن و روان را برای رســیدن به آرمان ها و 
خواسته های اجتماعی و فرهنگی ببندد و انسان را دچار جبرگرایی عالم بیولوژیکی 
کنــد، ولی پژوهش های چند دهه اخیر و تحولات در روان شناســی با حذف مغز در 
رفتارگرایی و نظریه اطلاعات در علوم شناختی، نشان می دهد که روان شناسی بدون 
مغز، نه تنها دری به سوی آزادی انسان از قیدوبندهای مرسوم در اختیار قدرت نظام 
حاکم بر جهان نمی گشــاید، بلکه به راحتی می تواند اســباب تقویت چارچوب های 
اســارت بار موجود روی کره خاکی باشد. برعکس، پژوهش ها در زمینه روان شناسی 
مغزمحور نشــان می دهد که انســان از طریق کارکرد بیولوژیکی مغز خود است که 
قادر می شــود تا به کمک تجربه های اندوخته شده در طول تکامل و تکوین نوعی و 
فردی، با مقاومت و ایســتادگی بر موانع ساختاری در بافت اجتماع فائق آید. انسان 
دنیا را در مغز خود می ســازد تا در حد امکان از دست کاری به وسیله انواع ترفندها 
از ســوی قدرت مداران و مهندسان هدایت ذهن اطاعت خواه در امان باشد. این مغز 
اجتماعی ما اگرچه بافتی بیولوژیک دارد، اما جبری یا دترمینیســتی کار نمی کند و از 
طریق پیش بینی آینده با پشتوانه نقشــی از گذشته، احتمالاتی نو می آفریند؛ مغزی 
که می تواند زیر کمتر از کســر ثانیه تغییر نحوه رفتاری ایجاد کند، سیناپس های خود 
را تغییــر دهد، با کمک قوه پیش بینی و خیال خود جهان پیش روی خود را دگرگون 
کند و دنیایی با مشــخصاتی دیگر خلق کند. چنین مغزی، یک بافت بیولوژیک تابع 
جبری طبیعی نیست، بلکه با انعطاف و دگرگونی پذیری و تنوع رفتار خود، می تواند 
ســبب خلق دنیایی انسانی و غیراسارت بار شــود. معلوم است که چنین مغزی بر 
اســاس بافتار زمینــه ای درونی و بیرونی خود واقعیات ویژه خــود را انتزاع می کند. 
چنین برداشــتی از کار مغز حتی در کار متفکران در عرصه فلسفه قاره ای یا اروپایی 
امروز (موردعلاقه اکثر روشــنفکران وطنی) که قبلا چندان به پیشرفت های علمی 
علاقه ای نشان نمی دادند، نیز تأثیر گذاشته است و بعضی از آنها نیز رویکردی مثبت 
به مغزپژوهی و آینده نجات بخش آن برای سرنوشــت انسان پیدا کرده اند؛ ازجمله 

آنها می توان ژیل دلوز و کاترین مالیبو را نام برد.
از طــرف دیگر، روان شناســی بــدون مغز، در طول صد ســال گذشــته، نه تنها 
راهی مشــخص جلوی حل مشکلات بشری نگشــوده، بلکه وسیله ای برای در بند 
نگه داشــتن انسان در دست حاکمان بوده است. روان شناسی رفتارگرا که رفتار را بر 
پایه محرک و پاســخ مورد بررسی قرار می دهد، مغز را مانند جعبه سیاهی در بدن 
انســان می داند که بهتر است تا زمان مرگ مخفی و سربســته بماند. این موضوع 
شــباهت به همان مفهوم جعبه ســیاه در هواپیما را دارد که وقتی هواپیما سقوط 
می کند و متلاشی می شــود، تازه قابل استفاده می شود. همان طور هم جعبه سیاه 
مغز برای رفتارگرایان گویا تنها پس از مرگ در اتوپســی (کالبدشکافی) قابل استناد 
است.در طول چیرگی رفتارگرایی بر روان شناسی شاهد بودیم که چگونه حاکمان و 
قدرتمندانی که اطاعت و هم شکلی را از شهروندان نجیب و غیرمنتقد می طلبیدند، 
سعی داشــتند تا بر اســاس این مدل، ســیطره تســلط خود را با دست کاری های 
محرک ها برای گرفتن پاســخ های دلخواه از شهروندان اطاعت پیشه، تمرین و اجرا 
کنند.روان شناسی بر اساس نظریه اطلاعات در سایه پیشرفت های علم کامپیوتری در 
قالب علوم شناختی امروز نیز دنباله روی روان شناسی بی مغز در رفتارگرایی است. 
این شیوه نیز مغز را مانند سخت افزاری می داند که مجبور است تابع باشد و با ساز 
هر نرم افزاری که در درونش گذاشته می شود، حرکاتی موزون مناسب با آن از خود 
نشــان دهد. در این مدل نیز ذهن و روان تابعی از فعالیت خلاق و خودزایشی مغز 
نیست و مغز، معنا نمی ســازد، بلکه ارزش های معنادار در بیرون از مغز ساخته و 
به صورت نرم افزاری در درون مغز گذاشــته می شــوند و در این میان، سخت افزار 
فقط وظیفه اجرای نرم افزارها در درون خود را دارد. ملاحظه می کنید روان شناسی 
بر اســاس این مدل هم، مغز را بیکاره در امر معناسازی، حافظه اندوزی، پیش بینی، 
قــوه خیال و خلاقیت می داند، زیرا که ســخت افزار مغز در این امور بیکاره اســت 
و این نرم افزار ذهن و روان اســت که جدا از ســخت افزار مغــز، چنین توانایی ای را 
دارد. اطلاعات و معنای آن در بیرون از مغز، در محیط، از ســوی مهندسان زبده به 
صورت نرم افزار ساخته می شود و فقط مغز به عنوان سخت افزار باید بتواند آنها را 
بخواند و اجرا کند. بنابراین مشاهده می کنید که در این مدل نیز مغز هیچ کاره است و 
روان شناسی بدون مغز سیطره خود را حفظ می کند. البته این نوع روان شناسی بدون 
دخالــت مغز، همچنان می تواند مورد اســتقبال صاحبان قدرت و تحمیل کنندگان 
عقاید و مورد اســتفاده بهینه از طرف آنها قرار گیرد و ســایه ســلطه را بگستراند و 
بازار کسب وکارشان را رونق دهد. یکی از دلایلی که روان شناسی مغزمحور با وجود 
دلایل کافی علمی در مقام عمل در ســایه شــک و تردید می ماند و مورد انتقادات 
اغلب غیراصولی و مغرضانه و سفسطه جویانه قرار می گیرد، همانا فشار و سیطره 
سرمایه داری و غوغای رسانه ای وابسته به آن است که همچنان مبلغ دوگانه پنداری 
یا ثنویت مغز و ذهن و در جســت وجوی ســلامت روان، در غیبت مغز است که از 
مدرسه و دانشگاه تا بالاترین نهادهای تصمیم گیری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
جهان را شــامل می شود که پول و ســرمایه و منابع را در اختیار دارد.حال در هفته 
«آگاهی از مغز» که در پیش اســت، بکوشــیم تا روان شناسی مغزمحور را به میان 
مــردم ببریم و از قدرت نجات بخش مغز و از توانایی های این عضو بگوییم و تلاش 
کنیم ارزش های خلاقانه و تخیل برانگیز و آینده ســاز آن را بشناســانیم تا وسیله ای 
شــود که اعتمادبه نفس و امید برای زندگی آزادانه تــر را در مغزهای آدمیان قرن 

بیست ویکم شعله ور کند و آینده ای بهتر را نوید دهد.

جست  وجوى آزادى در روان شناسى 
مغزمحور

روایت 

جشــن سالانه جایزه لاک پشت پرنده با تقدیر از گلی امامی، بهروز غریب پور 
و انتخاب کتاب یاد و اهدای لاک پشــت پرنده نقره ای به کتاب «بازی های ساده 
با ســنگ، چوب» و اهدای نشان لاک پشت طلایی به «کودک باتلاق» و خواندن 

بیانیه هیئت داوران برگزار شد. 
کتاب یاد فرصتی اســت برای یادکردن از آثاری که در گذشته خلق شده اند. 
بخش هایــی از کتاب نــادر ابراهیمی «آنکه خیال بافــت و آنکه عمل کرد» از 
ســوی فرزانه منصوری برای حاضران خوانده شــد و از خانواده ها درخواست 
شــد درباره آنها ســخن بگویند. تقدیــر از بهروز غریب پور به عنــوان یک مدیر 
فرهنگــی تأثیرگــذار و تقدیر از «گلی امامی» به عنوان نویســنده و مترجم آثار 
کودک در سال های گذشته از بخش های دیگر مراسم بود. امامی در این مراسم 
گفت: «هیچ فکر نمی کردم که ۵۰ سال بعد از اینکه برای نوجوانان کتاب چاپ 
کردم، در حضور نوه های افرادی که کتابم را خواندند، حاضر شوم و به هرحال 

به بانیان این جایزه تبریک می گویم». 
امامــی یــادآور شــد: «به نظــر مــن از ایرادهایی کــه به ما وارد اســت، 
کتاب نخواندن اســت. کتاب خوانی باید از دوره کودکی به بچه ها یاد داده شود 
تا ملکه ذهنشــان شــود و این همه بچه که اینجا نشســته اند، این دلخوشی را 

ایجاد می کنند که به تیراژ کتاب کمک کنند».
در ایــن مراســم بیانیه هیئت داوران لاک پشــت پرنده خوانده شــد و ضمن 
بررســی وضعیت کتاب های کودک در ســال گذشــته یک درخواست مهم نیز 
از خانواده ها شــده است. در ابتدای بیانیه آمده اســت: «گروه داوری لاک پشت 
پرنده در حالی قدم در ششــمین ســال فعالیت خود می گذارد که داوری سالی 
متوسط را به پایان برده است، سالی که  کمتر کتاب هیجان انگیزی برای کودکان 
و نوجوان منتشــر شد. سالی که تألیف نسبت به سال گذشته اش که شعله های 
امید را در دلمان روشــن می کرد، کم رمق تر ظاهر شــد. ســالی که سال ترجمه 
بود، ســال انبوه ترجمه ها از کتاب های شــبیه به هم، بــا ترجمه های ضعیف و 
دم دستی، سالی که اگر برخی اتفاق های خوشایند نبود، سال ناامیدی بود، اما در 
میانه همین ناامیدی ها، روزنه های نور را هم می شد دید. کودکان و نوجوانان در 
شــهرها و روستاهای دور کتاب های کودکان را بیشتر از سال های پیش خواندند. 
نام نویســنده ایرانی در میان نامزدهای جایزه ای معتبر و جهانی نشست و وزیر 
آموزش وپرورش با صدور بخشــنامه ای تکلیف نوروزی بــرای دانش آموزان را 

ممنوع کرد و مهم تر از آن خواندن و نوشتن کتاب و قصه را جایگزین آن کرد».
آنــان ضمن اســتقبال از دســتور وزیــر آموزش وپرورش مبنــی بر حذف 
مشــق های نوروزی و جایگزین کردن خواندن کتاب، ابراز امیدواری کردند «این 
ایده خوب با اجرای بد، ناکام نماند. امیدواریم که حق کودکان و  دانش آموزان 
در انتخاب کتاب  برای خواندن به رســمیت شــناخته شــود و امیدواریم لذت 
خواندن و کیفیــت ادبی کتاب ها مهم ترین معیار در انتخاب کتاب ها باشــد». 
آنها پیشــنهاد دادند: با پرهیــز از اکتفا به انتخاب های دولتــی و فراهم کردن 
زمینه حضور دانش آموزان در کتاب فروشــی ها و کتابخانه ها و با بهره گیری از 
کتاب های برگزیده جوایز و فهرست هایی مانند لاک پشت پرنده در آستانه سال 

جدید خانواده ها را به خواندن با کودکان دعوت کنیم. 
نشــان نقره ای لاک پشــت پرنده به معصومه پورطاهریان مؤلف مجموعه 
«بازی با ابزارهای ساده» از انتشارات شهر قلم اهدا شد. همچنین پیام ویدئویی 

کیت پاولینگ مدیر مؤسسه شبون داد بخشی از مراسم بود. 
 داد نویســنده رمان «کودک باتلاق» از انتشــارات پیدایش اســت که برنده 
نشان طلایی ششمین دوره جایزه سالانه لاک پشت پرنده شد. این نویسنده پیش 
از انتشــار اثرش به دلیل سرطان درگذشته است و دوستانش بنیادی به یاد او 
برای گسترش کتاب خوانی در مناطق محروم طراحی کرده اند. در ادامه مراسم 

نیز لوح تقدیر برای مترجم کتاب بیتا ابراهیمی اهدا شد. 
مراسم اهدای جوایز سالانه لاک پشت پرنده امسال متفاوت با سال های قبل 
بود. ششمین سال برگزاری مراسم سالانه اهدای جوایز تجربه ای متفاوت را به 
همراه داشت، این بار نقش کودکان و نوجوانان در آن پررنگ تر بود. به طوری که 
حتــی اداره مراســم و راهنمایی میهمانــان نیز برعهده دختــران دانش آموز 
راه رشــد بود. همچنین بخشــی از کودکان با لباس و ماســک شخصیت های 
داستانی که دوســت داشتند در مراسم حضور داشــتند، به طوری که هرجای 
شهر کتاب مرکزی که قدم می گذاشتید، کودکی را در لباس شخصیتی داستانی 
می دیدید. از «مرغ ســرخ پاکوتاه» دولت آبادی تا «زرافه» رولد دال. خانواده ها 
از خاطره انگیزبودن این فعالیت می گفتند. هرجای مراسم حتی روی پله هایی 
کــه جلویش تلویزیونی بزرگ قرار داشــت، کودکان در حــال خواندن کتاب یا 
صحبت با دوستانشان درباره کتاب و شخصیتی که دوست دارند، بودند و البته 
مراسم آن چنان مختصر و شاد بود که کودکان و نوجوانان خسته نمی شدند. 

حق کودکان را در انتخاب کتاب 
به رسمیت بشناسید
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